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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش قارچ
 

آب معدنی

 

حمل بار

 

دوربین 
مداربسته

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

گروه حوادث  -    تاجر قلابی برای اجرای نقشــه ســرقت های 
سریالی از طلافروشی ها راننده ای را با روزی 5 میلیون تومان دستمزد 

استخدام کرده بود.
 اوایل آبان مرد طلافروشی با پلیس تماس گرفت و از سرقت یک 
سرویس طلا خبر داد و گفت: مرد جوانی به طلافروشی ام آمد. او 
که به سختی فارسی صحبت می کرد به من گفت تاجری از کشور 
ترکیه اســت و قصد خرید طلا برای همسرش به عنوان سوغاتی 
دارد. به همین خاطر چندین سرویس طلا برای او آوردم تا بالاخره 
یکی را انتخاب کرد، بعد یک میلیون تومان به من داد و به این بهانه 
که دلارهایش داخل کیف در ماشــین است و مابقی پول را به دلار 
پرداخت خواهد کرد، سرویس را برداشت و از مغازه خارج شد. مرد 
تاجر سوار بر خودروی پرایدی شد و در کمال ناباوری به محض 

سوار شدن، راننده حرکت و فرار کرد.
با شــکایت مرد طلافروش تحقیقات آغاز و در ادامه بررســی ها 
کارآگاهان پلیس با شــکایت های مشــابه مواجه شدند. بررسی 
دوربین ها نشــان می داد سرقت ها از سوی یک نفر اما با دو شگرد 
صورت می گیرد. شگرد اول به بهانه برداشتن پول از داخل خودرو 
بود اما در شیوه دوم سارق سرویس طلایی را انتخاب و در فرصتی 

مناسب با مشابه آن که بدلی بود جا به جا می کرد.
از آنجا که در تمامی ســرقت ها، مرد جوان سوار بر یک خودروی 
پراید از محل متواری شــده بود مأمــوران در بازبینی دوربین های 

مداربسته مقابل طلافروشی ها موفق شدند، شماره پلاک خودروی 
پراید را به دست آورند، بدین ترتیب هویت صاحب خودرو به نام 

پرویز به دست آمد.
پرویز ســاکن کرج بود و زمانی که مأموران به سراغ او رفتند، مرد 
پرایدسوار گفت: مسافرکش هستم. مدتی قبل این مرد را به عنوان 
مســافر ســوار خودروام کردم، او پیشنهاد خوبی به من داد، گفت 
پزشک جراح است و باید برخی روزها او را از کرج به تهران ببرم تا 
کارهای تجاری اش را انجام دهد و بعد هم دوباره به کرج برگردانم. 
من هم قبول کردم و او هر بار 5 میلیون تومان به من می داد اما من از 

سرقت هایش بی خبر بودم و نمی دانستم سرقت می کند.
به دنبال اطلاعاتی که مرد پرایدسوار در اختیار کارآگاهان قرار داد، 
تحقیقات برای دستگیری تاجر قلابی به دستور بازپرس شعبه هشتم 

دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد.

شگرد عجیب تاجر ترکیه ای برای سرقت از طلافروشی  ها شگرد عجیب تاجر ترکیه ای برای سرقت از طلافروشی  ها 

معجزه در ثانیه آخر قصاص کوری چشم؛

    گروه حوادث  -    مردی که در درگیری، بینایی یکی 
از چشــمان فردی را گرفته و به قصاص کوری چشم 
محکوم شده و تا یک قدمی مجازات نیز قرار گرفته بود، 
از ســوی شاکی بخشیده شد اما توانایی پرداخت دیه را 
نداشت تا اینکه با کمک خیرین بخشی از دیه پرداخت 
شده و او از زندان آزاد شد. نخستین برگ این پرونده در 
یکی از روزهای خرداد ســال 93 ورق خورد. در آن روز 
وقتی مأموران گشت پلیس در حال عبور از خیابانی در 
نجف آباد اصفهان بودند، متوجه درگیری میان چند مرد 

شدند.
مأموران برای پیگیری ماجرا به ســمت افراد حاضر در 
درگیری رفتند و با صحنه هولناکی مواجه شدند؛ مردی 
روی زمین نشسته و صورتش پر از خون بود. او چشم 
چپش را گرفته و از شــدت درد به خودش می پیچید. 3 
مرد دیگر نیز وحشت زده بالای سر مرد مجروح ایستاده 
بودند و یکی از آنها سعی داشت به او کمک کند. کمی 
آن طرف تر خودروی ســمندی راهبندان ایجاد کرده و 
راننده آن کســی جز جوان زخمی نبود که برای درمان 
به بیمارستان انتقال یافت و 3 مرد که آنجا بودند از سوی 
پلیس بازداشــت شدند. در تحقیق از آنها مشخص شد 
که یک نفرشان سرکارگر و 2 نفر دیگر از کارگرهایش 
هستند. ظاهرا یکی از کارگرها با راننده سمندی درگیر 
شده و 2 نفر دیگر یعنی سرکارگر و کارگری دیگر برای 
هواخواهی وارد دعوا شــده بودند. دعوای آنها اما پایان 
تلخی داشــت و دسته تی که در دست سرکارگر بود، با 

چشم چپ راننده سمند برخورد کرده و موجب شد تا 
وی به شدت آسیب ببیند.

متوقف شدن حکم
راننده سمند اگرچه تحت عمل جراحی قرار گرفت اما 
به دلیل آسیب شــدیدی که به چشم چپ او وارد شده 
بود،  پزشــکان به ناچار چشم را تخلیه کردند و در این 
شــرایط بود که سرکارگر جوان که 28ساله بود، به اتهام 
اینکه بینایــی را از راننده جوان گرفته در برابر قصاص 
کوری چشم چپ قرار گرفت. مدتی بعد کیفرخواست 
در پرونــده به اتهام کوری چشــم صادر و شــاکی نیز 
خواهان قصاص متهم شد. در ادامه با حکم دادگاه متهم 
به قصاص کوری چشم چپ محکوم شد و پرونده برای 
انجام مقدمات اجرای حکم بــه اجرای احکام دادگاه 
جنایی نجف آباد اصفهان فرستاده شد. در این بین یکی 
از اعضای گروه صلح یار و مسئول کمیته سفیران صلح 
و دوستی انجمن حمایت از زندانیان که آذر شهسواری 
نام دارد، تلاش و رایزنی های خود را برای متوقف کردن 
حکم و جلب رضایت از شاکی آغاز کرد. با وجود این، 
مرد محکوم را به پزشــکی قانونی انتقال دادند تا حکم 
قصاص کوری چشم چپ او را اجرا کنند اما تلاش های 
این زن خیر نتیجه داد و در واپسین لحظات حکم متوقف 
و شاکی  به شرط دریافت دیه به مرد جوان رضایت داد 

و از قصاص گذشت.
یک معجزه

مرد محکوم به قصاص، از دســت ندادن بینایی چشم 

چپش را یک معجزه می داند. او  بعد از گذشت 8 سال 
از حادثه از زندان آزاد شــده و حالا از لحظات سخت و 

دلهره آور زندگی اش می گوید.
برگردیم به 8ســال قبل، چه اتفاقی افتاد که به زندان 

افتادی؟
شــغل من آهنگری و کار نمای ساختمان هاست. روز 
حادثه در یک ســاختمان در حال احداث در نجف آباد 
اصفهان کار می کردم که یکی از کارگرانم نزد من آمد و 
گفت می خواهد به سوپرمارکتی که در آن نزدیکی بود، 
برود و یک پاکت سیگار بخرد. هنوز دقایقی از رفتن او 
نگذشته بود که صدای کارگرم را شنیدم. به نظر می رسید 
با فردی در خیابان درگیر شــده است . به همراه کارگر 
دیگرم به خیابان رفتیم تا ببینم ماجرا از چه قرار اســت. 
کارگرم می خواسته از خیابان رد شود که راننده سمندی 
جلوی او پیچیده و همین باعث درگیری شان شده بود. 
من برای میانجیگری رفتم و آنها را جدا کردم و راننده را 
داخل ماشینش نشاندم. حتی یکی از کارگرها با خودش 
دســته تی آورده بود که مــن آن را از او گرفتم. اما دعوا 
تمامی نداشــت. در یک لحظه عصبانی شدم و با دسته 
تی به ماشین سمند کوبیدم تا برود اما در یک لحظه دسته 
تی خم شده و به چشم چپ راننده سمند برخورد کرد. 
او از ماشین پیاده شــد. صورتش خون آلود شده بود و 
درحالی که چشمش را گرفته بود، روی زمین نشست. 
اصلا تصور نمی کردم دسته تی به چشمش آسیب وارد 
کرده است. بعد از دستگیری وقتی متوجه شدم که بینایی 

چشمش را از دست داده به شدت ناراحت و متاثر شدم 
و اگرچه او مرا بخشــیده، اما من تا آخر عمرم با عذاب 

وجدان زندگی خواهم کرد.
ظاهرا تا یک قدمی اجرای حکم نیز قرار گرفته بودی؟
هــر وقت یاد آن روز می افتم بی اختیار دســت و پایم 
می لرزد. نمی دانید در آن لحظه ها چه بر من گذشــت. 
خیلی دقایق وحشتناک و دلهره آوری بود. البته 3 مرتبه 
مرا برده بودند به پزشــکی قانونی تا ببینند برای اجرای 
حکم آماده هستم یا نه، که 2 بار رد شد اما بار سوم تأیید 
شد؛ یعنی همه  چیز آماده بود برای از دست دادن  بینایی 
چشم چپم. آن روز روی تخت خوابیدم تا حکم را اجرا 
کنند. اتاق ترسناکی بود، اطرافم پر بود از وسایل پزشکی، 
وســایلی که قرار بود با آن چشمم را تخلیه کنند. فکر 
می کردم هر لحظه ممکن است قلبم از تپش بایستد. حتی 
سوزن را برداشتند که عمل تخلیه چشم را انجام بدهند 
اما در آخرین لحظات فردی وارد اتاق شد و گفت حکم 

متوقف شده است. نمی دانستم گریه کنم یا بخندم.
چه زمانی خیران وارد پرونده ات شدند؟

سال 99 بود. همان سال مرا بردند برای اجرای حکم که 
خوشبختانه شاکی به من مهلت داد  و من الان بینایی ام را 
مدیون بخشش شاکی هستم. البته در مدتی که در زندان 
بودم با خانم شهسواری که زنی خیر و از اعضای صلح یار 
است، آشنا شدم. او خیلی به من کمک کرد، حتی قبل از 
اجرا به سراغ شاکی رفت که دقیقه 90 توانست رضایت 
او را جلب کند که حکم را اجرا نکند. بعد از آن هم آنقدر 

پیگیر بود تا اینکه شاکی حاضر شد در ازای دریافت دیه 
از قصاص صرف نظر کند که خب این لطف بزرگی بود.

دیه را تهیه کردی؟
دیه 600میلیون تومان بود که با کمک خانم شهسواری 
شاکی به  400میلیون تومان رضایت داد. بخشی از این 
پول را با کمک خیرین پرداخت کرده ام اما 130میلیون 
تومان از آن مانده است. امیدم به خداست و می دانم که 
به زودی این مبلغ تهیه می شود. وقتی شاکی رضایت داد، 
از زندان آزاد شدم و حالا هم منتظر هستم تا به زودی از 

لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شوم.
فکر می کردی از قصاص رهایی  یابی؟

اصلا فکرش را نمی کردم. کابوس کوری چشم لحظه ای 
رهایم نمی کرد. خانواده ام چندبار به خانه شــاکی رفته 
بودند اما موفق به رضایت نشــده بودند. در این مدت 
همســرم از من جدا شد و من بارها به  خودکشی فکر 

کردم اما به خاطر وجود 2 پسرم، تصمیمم را عملی نکردم 
و الان خیلی خوشحالم که چنین حماقتی نکرده ام. بارها 
در زندان دســتم را روی چشم چپم قرار دادم تا ببینم با 
یک چشم دنیا به چه صورت است و حتی تصورش هم 
تنم را به لرزه انداخت. من می دانم که شاکی چه می کشد 
چون من باعث نابینایی او شده ام. چون از این کابوس ها 
رهایی یافته ام با خودم عهد بستم برای رضایت در پرونده 
زندانیان تلاش کنم. در همین مدت کوتاه موفق شــدم 
رضایت 7شاکی  سارقانی را بگیرم که از بدروزگار دست 
بــه دزدی زده اند. الان هم در تلاش هســتم تا رضایت 
2محکوم به قصاص را بگیرم. به سختی دارم کار می کنم 
و هر زمانی که پول به دستم بیاید به نخستین نفری که 
کمک خواهم کرد، شاکی پرونده خودم است که به خاطر 
من چشمش را از دست داد و بعد به زندانیان دیگری که 

به خاطر پول در زندان به سرمی برند.

در اتاق اجرای حکم چه گذشت؟!در اتاق اجرای حکم چه گذشت؟!

گروه حوادث  -      رئیس پلیس فتای خراسان شمالی از شناسایی 
و دستگیری فردی که تحت پوشش متصدی جایگاه سوخت اقدام 

به کلاهبرداری از مردم می کرد، خبر داد.
ســرهنگ یوسف شــاکری گفت: در پی وصول شکایتی مبنی بر 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان پس از مراجعه 
به جایگاه پمپ بنزین ، شناســایی متهمین در دستور کار این پلیس 

قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه با انجام اقدامات فنی و پلیسی متهم مورد شناسایی 
قرار گرفت، افزود: این فرد پس از هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر 

و برای تکمیل تحقیقات به مقر پلیس فتا منتقل شد.
ایــن مقام انتظامی بابیان اینکه متهم در بازجویی های انجام شــده 
به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد، یادآور شــد: متهم تحت پوشش 
متصدی جایگاه سوخت با سوءاستفاده از کم سوادی و یا بی سوادی 
مراجعه کنندگان برای پرداخت هزینه، رمز کارت بانکی را از وی اخذ 
و به جای کارت مالک کارت دیگری را به وی ارائه کرده و بلافاصله 

موجودی کارت بانکی را خالی می کرد.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی بابیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان 

خواســت تا حدالمقدور کارت های بانکی خود را به همراه رمز آن 
در اختیار افراد ناشــناس قرار ندهند و در صورت اطلاع از هرگونه 
موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی 110 و سامانه 
096380 و همچنین سایت پلیس فتا به کارشناسان ما اطلاع داده تا 

اقدامات پلیسی بلافاصله صورت پذیرد.
 دستگیری سارق دوربین های مداربسته

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان نیز از دستگیری سارق سابقه دار 
با 4 فقره سرقت دوربین های مداربسته در سطح شهرستان خبر داد. 
سرهنگ مجید یگانه پور اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت 
دوربین مداربسته در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا 

سارقان احتمالی در دستور کار مأموران قرار گرفت.
ســرهنگ یگانه پور با اشاره به عکس العمل سریع و مؤثر مأموران 
انتظامی در این خصوص افزود: این فرد در یک عملیات غافلگیرانه 
و در حین سرقت توسط پلیس دستگیر و مقادیری ابزار آلات سرقتی 

نیز از وی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بابیان اینکه متهم در بازجویی های 
انجام شــده به 4 فقره سرقت دوربین مداربسته در سطح شهرستان 
شیروان اعتراف کرد، از شهروندان خواست تا ضمن توجه ویژه به 

توصیه و هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از وقوع سرقت، 
در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از 

طریق پل ارتباطی 110 به پلیس اطلاع دهند.

شگرد مرد شیاد در جایگاه سوختشگرد مرد شیاد در جایگاه سوخت
دوربین های مداربسته فاش کردند؛


